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 باند سارقان مسلح اتباع
از طلافروشي‌هاي تهران متلاشي شد 

   غلامرضا مسكني 
س�رقت‌هاي مس�لحانه اتباع از طلافروش�ي‌هاي تهران كه با قتل و زخمي‌شدن 
شهروندان در جريان بود با شناسايي سردسته باند در يكي از گمركات شرقي كشور 
حين خروج از مرز ب�ا مقدار زيادي طلاي س�رقتي در دام كارآگاهان پليس تهران 
گرفتار شد. اين متهم كه همراه 9 عضو باندش همگي از اتباع هستند، دستگير شدند. 
شامگاه پنج‌شنبه دوم بهمن‌ماه، مأموران پليس تهران در جريان يك سرقت مسلحانه از مغازه 

طلافروشي در محله خليج فارس در جنوب تهران قرار گرفتند. 
   صحنه‌اي به‌هم‌ريخته و آثار شليك گلوله

با اعلام اين خبر، تيمي از مأموران پليس به سرعت به محل حادثه اعزام شدند. بررسي‌هاي اوليه 
نشان مي‌داد مغازه طلافروشي كاملًا به‌هم‌ريخته است، شيشه ويترين شكسته و آثار شليك 
چند تير جنگي در محل مشاهده مي‌شود.  صاحب طلافروشي در اظهارات خود اعلام كرد 
سارقان مسلح نقابدار پنج نفر بودند كه با شليك گلوله و ضربات پتك آهني، ويترين و درِ مغازه 
را تخريب كرده و پس از شليك چند تير و تهديد به قتل، حدود 2/5 كيلو طلا را سرقت كردند 

و به سرعت از محل گريختند. 
   روايت شاهدان از لحظات هولناك سرقت

ش��اهدان عيني نيز عنوان كردند سارقان كه چهار نفر از آنها مس��لح به سلاح جنگي بودند، 
براي ترساندن رهگذران، كسبه محل و صاحب مغازه اقدام به تيراندازي كرده و با ايجاد رعب 
و وحشت، كيسه‌اي پر از طلا را برداش��ته و فرار كردند. بدين ترتيب رسيدگي به پرونده اين 
سرقت مسلحانه در اختيار تيمي از كارآگاهان زبده اداره يكم پليس آگاهي تهران قرار گرفت. 
مأموران پليس با بررسي دوربين‌هاي مداربسته دريافتند سارقان مسلح و نقابدار كه لباس 
مشكي به تن داشتند، لحظاتي پيش از سرقت با دو خودرو در كنار بزرگراه توقف‌ و سپس در 
حالي كه چهار نفرشان مسلح به س�الح جنگي و يك نفر نيز پتك آهني در دست داشت، به 

سمت طلافروشي حركت كردند. 
   شليك، تخريب و فرار

تصاوير دوربين‌ها نشان مي‌داد سارقان به محض رسيدن به مغازه شروع به تيراندازي و شكستن 
شيشه ويترين كردند و پس از س��رقت طلاها، براي فرار از دست رهگذران و كسبه محل، با 

شليك چند تير ديگر موفق به فرار شدند. 
   خودروهاي سرقتي و سرنخ‌هاي تازه

در گام بعدي مشخص شد هر دو خودروي مورد استفاده سارقان، سرقتي بوده و آنها چند روز 
قبل اين خودروها را از دو منطقه مختلف تهران سرقت‌ و براي اجراي سرقت مسلحانه استفاده 
كرده‌اند. با وجود تلاش سارقان براي به‌جا نگذاشتن هيچ ردي از خود، كارآگاهان پليس آگاهي 
با بررسي پوكه‌هاي كشف‌ش��ده، آثار به‌جا مانده در محل و همچنين شيوه و شگرد سارقان، 
به رد پاي آنها در چهار سرقت مسلحانه ديگر دست يافتند. بررسي‌هاي فني مأموران نشان 
داد اين سارقان مسلح در سال‌هاي قبل نيز از چهار طلافروشي ديگر به همين شيوه سرقت 

كرده‌اند كه در يك مورد ناكام مانده و در س��ه مورد ديگر با طلاهاي سرقتي فرار كرده‌اند. در 
جريان اين سرقت‌هاي مشابه، سارقان يك نفر از نزديكان صاحب يكي از طلافروشي‌ها را با 
شليك گلوله به قتل رسانده، يك رهگذر را زخمي‌ و در سرقتي ديگر نيز هنگام فرار، دو رهگذر 

ديگر را زخمي كرده‌اند. 
   طراحي سرقت‌ها در جنوب تهران

بررسي‌ها نشان داد سردس��ته اين باند، هر چهار سرقت مسلحانه قبلي را در مناطق جنوبي 
تهران، در ابتداي شب و در نزديكي بزرگراه‌ها طراحي مي‌كرده تا پس از سرقت، به‌ راحتي فرار 
كنند. سارقان همچنين در تمامي سرقت‌ها از خودروها و موتورسيكلت‌هاي سرقتي استفاده 

مي‌كردند تا ردي از خود به‌جا نگذارند. 
  اولين سرقت؛ اسفند ۱۴۰۱

اطلاعات به‌دس��ت‌آمده از آخرين سرقت در محله خليج فارس نش��ان داد اين باند حرفه‌اي 
نخستين سرقت مسلحانه خود را يازدهم اسفندماه سال ۱۴۰۱ انجام داده‌اند. 

ساعت ۱۹ شامگاه پنج‌شنبه ۱۱ اسفندماه، مأموران كلانتري ۱۷۱ مصطفي خميني در جريان 
سرقت مسلحانه‌اي از طلافروش��ي در محدوده مرتضي‌گرد در جنوب تهران قرار گرفتند و 

همزمان تيمي از كارآگاهان اداره يكم پليس آگاهي به محل اعزام شدند. 
دوربين‌هاي مداربسته، چهره‌هاي پوشيده سه سارق مسلح به كلاشنیكف، كلت كمري و پتك 
آهني را ثبت كرده‌بود كه پس از تيراندازي و تخريب ويترين مغازه، حدود دو كيلو طلا را سرقت 
كردند. در جريان اين سرقت، سارقان دو نفر را هدف گلوله قرار دادند. يكي از آنها كه از بستگان 
صاحب مغازه بود و قصد جلوگيري از سرقت را داشت، با شليك گلوله به شكمش جان باخت. 

نفر دوم نيز كه رهگذر بود، از ناحيه پا زخمي و براي درمان به بيمارستان منتقل شد. 
   فرار با موتورسيكلت‌هاي سرقتي

سارقان با دو موتورس��يكلت بدون پلاك از محل فرار كردند و در ادامه موتورسيكلت‌ها را در 
بيابان‌هاي اطراف تهران رها كردند كه مشخص شد هر دو سرقتي بوده‌اند. 

  سرقت ناكام در شادآباد
دومين سرقت اين باند در ۲۷ آذرماه س��ال ۱۴۰۲ طراحي و اجرا شد، اما به دليل حضور به‌ 
موقع پليس ناكام ماند. شامگاه آن شب مأموران حين گشت‌زني در محدوده شادآباد متوجه 
شليك‌هاي مداوم در يكي از خيابان‌ها شدند. بررسي‌ها نش��ان داد چند سارق مسلح قصد 
دستبرد به طلافروشي را داشتند كه در جريان تيراندازي آنها، دو شهروند از جمله يك خانم 

جوان زخمي شدند، اما سارقان موفق به سرقت نشدند و فرار كردند. 
  ادامه سرقت‌ها در صالح‌آباد

در حالي كه سارقان مسلح تحت تعقيب بودند، شامگاه ۳۰ دي‌ماه سرقت مسلحانه ديگري 
از طلافروشي در منطقه صالح‌آباد جنوب تهران به پليس گزارش شد. اين سرقت توسط پنج 
سارق مسلح نقابدار انجام شد كه پس از شليك چند تير و تخريب ويترين با پتك آهني، حدود 
يك و نيم كيلو طلا را سرقت كردند و گريختند. مأموران پليس پس از كشف خودروي رهاشده 
سارقان در يكي از محورهاي خروجي شهر، دريافتند خودرو سرقتي بوده و صاحب آن چند 
روز قبل شكايت كرده است. مأموران پليس در جريان سومين سرقت مسلحانه متوجه شدند 
اعضاي اين باند همگي از اتباع هستند و پس از هر سرقت به سرعت به سمت مرزهاي شرقي 
كشور فرار مي‌كنند و پس از مدتي، با تصور فروكش كردن حساس��يت‌ها، دوباره وارد ايران 

می‌شوند‌ و دست به سرقت مسلحانه مي‌زنند. 
  چهارمين سرقت؛ دي‌ماه ۱۴۰۳

پرونده سرقت‌هاي سريالي اين باند همچنان باز بود تا اينكه ۲۶ دي‌ماه ۱۴۰۳ چهارمين سرقت 
مسلحانه از طلافروشي در يكي از پاس��اژهاي جنوب تهران گزارش شد. در اين سرقت، پنج 
سارق مسلح پس از ايجاد رعب و وحشت با شليك گلوله، موفق شدند سه كيلو طلا و جواهرات 
را سرقت كنند و با چند موتورسيكلت و يك خودروي‌س��واري متواري شوند. پس از كشف 
موتورسيكلت‌ها و خودروي رهاشده، مشخص ش��د همه آنها سرقتي بوده و سارقان پيش از 

دستگيري از مرزهاي شرقي خارج شده‌اند. 
   دستگيري سردسته باند در گمرك

با بررسي اين چهار سرقت مسلحانه، مأموران احتمال دادند سارقان در آخرين سرقت محله 
خليج فارس نيز به سمت مرزهاي شرقي گريخته باش��ند. تحقيقات روي شهرهاي مرزي 
متمركز شد تا اينكه ردپاي سردسته باند در يكي از گمركات مرزي شرق كشور شناسايي شد. 
مأموران دريافتند سردسته باند طلاهاي سرقتي را به‌ صورت حرفه‌اي جاسازي كرده و قصد 
خروج از كشور را دارد. وي تحت‌نظر قرار گرفت و پيش از خروج از كشور دستگير و به پليس 

منتقل شد. در بازرسي بدني، مقدار زيادي طلاي سرقتي از او كشف شد. 
متهم در بازجويي‌ها به سرقت‌هاي مسلحانه اعتراف كرد. سردار علي وليپور گودرزي، رئيس 
پليس آگاهي تهران بزرگ‌ گفت: »متهم پس از اعتراف، همدستان خود را به پليس معرفي كرد 
و تعدادي از همدستان و معاونان او در تهران و حومه دستگير شدند.« تحقيقات از 10 متهم 

دستگير شده در جريان اين پرونده ادامه دارد. 

 شناسه آگهى:2105131  

آگهى قانون تعيين تكليف اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان خرم آباد-سرى ( 1,099) جمعى

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى ،املاك متقاضيانى كه در هيات موضوع ماده يك قانون مذكور 
مستقر در واحد ثبتى خرم آباد  مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه و بلا معارض آنان محرز و راى لازم صادر گرديده جهت اطلاع عموم به شرح ذيل  در دو نوبت 
آگهى مى گردد. در صورتى كه هركس نسبت به صدور سـند مالكيت بنام متقاضيان اعتراض داشته باشد مى تواند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه  اعتراض خود را كتباً به اداره ثبت اسناد واملاك محل تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع 
محترم قضايى تقديم وگواهى تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل نمايد، در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى 
تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نيست .    تاريخ انتشار نوبت اول  : (1404/11/11 )       نوبت دوم: ( 1404/11/26)    
1 – تقاضاى «آقاى محمد ناصرى» فرزند «شيخ عباس» نسبت به «ششدانگ زمين مزروعى» بمساحت «4200,35» مترمربع مجزى شده از پلاك شماره 

«60» فرعى از «87» اصلى واقع در بخش «9» خروجى از مالكيت مالك اوليه «شيرعلى خورشيدوند»
 2- تقاضاى «آقاى نصرت اله رستمى» فرزند «بكشير» نسبت به «ششدانگ زمين مزروعى» بمساحت «6699,26» مترمربع مجزى شده از پلاك شماره 

«716» فرعى از «31» اصلى واقع در بخش «4»  خروجى از مالكيت مالك اوليه «بگشير رستمى چنگائى»
3- تقاضاى «آقاى نصرت اله رستمى» فرزند «بكشير» نسبت به «ششدانگ زمين مزروعى» بمسـاحت «5190,01» مترمربع مجزى شده از پلاك شماره 

«717» فرعى از «31» اصلى واقع در بخش «4»  خروجى از مالكيت مالك اوليه « بگشير رستمى چنگائى»
4 - تقاضاى «آقاى نصرت اله رستمى» فرزند «بكشير» نسبت به «ششدانگ زمين مزروعى» بمساحت «3943,02» مترمربع مجزى شده از پلاك شماره 

«699» فرعى از «31» اصلى واقع در بخش «4»  خروجى از مالكيت مالك اوليه «بگشير رستمى چنگائى»
5 - تقاضاى «خانم آذين شادابى» فرزند «سعيد» نسبت به «ششدانگ يك قطعه باغ» بمساحت «519,56» مترمربع مجزى شده از پلاك شماره «5997» 

فرعى از «5» اصلى واقع در بخش «4»  خروجى از مالكيت مالك اوليه «عيدى دهقانى»
6- تقاضاى «آقاى منصور احمدى جود» فرزند «جعفر» نسبت به «ششدانگ يك قطعه باغ» بمسـاحت «3183,11» مترمربع مجزى شده از پلاك شماره 

«454» فرعى از «6» اصلى واقع در بخش «4» خروجى از مالكيت مالك اوليه «خود متقاضى»
7 - تقاضاى «آقاى فريدون ناصرپور» فرزند «نامدار معروف يه سردار» نسبت به «ششدانگ زمين مزروعى» بمساحت «4650,19» مترمربع مجزى شده از 

پلاك شماره «164» فرعى از «80» اصلى واقع در بخش «9»  خروجى از مالكيت مالك اوليه «سردار ناصرپور»
8 - تقاضاى «آقاى فريدون ناصرپور» فرزند «نامدار معروف يه سردار» نسبت به «ششدانگ زمين مزروعى»   بمساحت «17185,13» مترمربع مجزى شده 

از پلاك شماره «163» فرعى از «80» اصلى واقع در بخش «9»  خروجى از مالكيت مالك اوليه «سردار ناصرپور»
9 - تقاضاى «آقاى سعيد الماسى» فرزند «كوچكعلى» نسبت به «سه دانگ مشاع از ششدانگ زمين مزروعى» و «آقاى حميد الماسى» فرزند «كوچكعلى 
» نسبت به «سه دانگ مشاع از ششدانگ زمين مزروعى » بمساحت «721,71» مترمربع مجزى شده از پلاك شماره «685» فرعى از «48» اصلى واقع در 

بخش «4»  خروجى از مالكيت مالك اوليه «گرگعلى فرهادى»
10- تقاضاى «آقاى روح اله ميردريكوندى» فرزند «ميرموسى» نسبت به «سه دانگ مشاع از ششدانگ زمين مزروعى»و «آقاى محمد اديبى پور » فرزند 
«جواد» نسبت به «سه دانگ مشاع از ششدانگ زمين مزروعى » بمساحت «3967,24» مترمربع مجزى شده از پلاك شماره «310» فرعى از «27» اصلى 

واقع در بخش «2» خروجى از مالكيت مالك اوليه «محمد سياه پور»   

فرشاد بازوندى نژاد
رييس اداره ثبت اسناد و املاك خرم آباد

اداره ثبت اسناد واملاك  اداره ثبت اسناد واملاك شمال اصفهان
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

آگهى موضوع ماده 3قانون وماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابـر راى شـماره 140460302026017039 مـورخ 1404/07/13 هيـات سـوم متقاضـى محمدرضـا محسـنى 

شناسـنامه 47417كدملـى 1280899743فرزند محمدعلى مبنى برصدورسـند مالكيت نسـبت به ششـدانگ 

يك باب خانـه به مسـاحت 230 مترمربع ازپلاك شـماره 309 واقـع دربخش 16اداره ثبت اسـناد واملاك شـمال 

اصفهان مورد درخواسـت درصفحه 160 دفتر 56 املاك وبموجب سـند شـماره 95772 مـورخ 80/07/04 دفتر9 

اصفهان به نام متقاضى سـابقه ثبت وصدور سـند مالكيت مشـاع دارد ، لذا به منظور اطلاع عمـوم مراتب دردونب 

به فاصله 15روز آگهى مى شـود، درصورتى كه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 

باشـند ، مى توانند ازتاريخ انتشـار اولين آگهـى به مدت دومـاه اعتراض خودرابه ايـن اداره تسـليم وپس از اخذ 

رسـيد ظرف مدت يكمـاه ازتاريخ تسـليم اعتـراض داخواسـت خودرا بـه مراجع قضـاى تقديم نماينـد .بديهى 

اسـت .درصورت انقضاى مـدت مذكـور وعدم وصـول اعتراض طبـق مقرات سـند مالكيـت صادر خواهد شـد .

تاريخ انتشار نوبت اول   1404.11.11

تاريخ انتشار نوبت دوم 1404.11.26

حسين زمانى علويجه  - رييس ثبت اسناد واملاك

شناسه آگهى:2101901

شناسه آگهى:2101926

اداره كل ثبت اسناد و املاك استان اصفهان

اداره ثبت اسناد واملاك حوزه ثبت ملك جنوبى شرق اصفهان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 140460302210012712هيات اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى  حوزه  ثبت ملك جنوب 

شرق  اصفهان تصرفات  مالكانه بلامعارض متقاضى آقاى سيد مصطفى زهرائى خوراسگانى  به 

شماره شناسنامه1208 كد ملى صادره فرزند سيدرضا در  قسـمتى از شيش دانگ يك قطعه 

زمين مزروعى با كاربرب كشـاورزى بدون درج اعيانى به مسـاحت 2382,06متر مربع پلاك 

شماره 137 اصلى واقع در اصفهان بخش20 حوزه ثبت ملك جنوب شرق اصفهان تائيد (انتقال 

عادى و مع الواسطه از طرف على صابرى  كه موجب سند شماره 83160 مورخ 1374/12/07 دفتر 

74 قسمتى از پلاك به نام ايشان انتقال گرديده است)محرز گرديده است .لذا به منظور اطلاع 

عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله15 روز آگهى  مى شود، در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 

سند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند ، مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 

ماه اعتراض  خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 

اعتراض  دادخواسـت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است  در صورت انتقضاى 

مدت مذكور و عدم اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد . 

مهدى صادقى وصفى – رييس ثبت اسناد واملاك

تاريخ انتشار نوبت اول:1404/11/11
تاريخ انتشار نوبت دوم :1404/11/26

   حسين فصيحي
30 س�ال از روزي كه تابوتي س�رد از امري�كا به تهران رس�يد، مي‌گ�ذرد. تابوتي 
كه پيك�ر »مري�م« را در خود داش�ت، دختري معل�ول كه ب�راي درم�ان از ايران 
رفت، ام�ا هرگ�ز بازنگش�ت. از آن روز تاكن�ون مادرش، دكت�ر مين�ا پورزند، هر 
صب�ح خ�ود را ب�ا ي�ك س�ؤال آغ�از ك�رده اس�ت: دخت�رم چرا م�رد؟ س�ؤالي 
ك�ه او را وارد يك�ي از طولاني‌تري�ن و پيچيده‌تري�ن پرونده‌ه�اي حقوق�ي عليه 
دولت امري�كا ك�رد، پرونده‌اي ك�ه هنوز هم براي اين مادر بس�ته نش�ده اس�ت. 

   آغاز يك رنج؛ مادري و كودكي كه آسان نبود
مريم از همان بدو تولد، زندگي را سخت آغاز كرد. آنوكسي هنگام تولد، فلج مغزي را برايش 
به يادگار گذاشت؛ تشخيصي كه مسير زندگي مادر و دختر را براي هميشه تغيير داد. دكتر 
مينا پورزند كه زني تحصيلكرده بود، تصميم گرفت تمام توان، سرمايه و عمرش را صرف 
درمان فرزندش كند. 11 ‌ماهگي مريم، آغاز سفرهاي درماني بود؛ ابتدا سوئيس و سپس 
بازگشت به ايران. اميد اما هرگز از دل اين مادر رخت برنبست. او سال‌ها بعد با شنيدن وعده 
يك جراح امريكايي كه براي مدتي به ايران آمده بود، بار ديگر دل به درمان بست؛ وعده‌اي 

كه مي‌گفت مريم مي‌تواند راه برود. 
   يك جراحي، يك خطا و اضافه شدن رنجي تازه

عمل جراحي انجام شد، اما نتيجه آن چيزي نبود كه انتظار مي‌رفت. تزريق بيش از حد 
داروي بيهوش��ي، مريم را به بيماري صرع مبتلا كرد. از آن پس، نه‌تنها فلج مغزي، بلكه 
تش��نج‌هاي مكرر نيز به زندگي مریم اضافه شد. درمان سخت‌تر ش��د و نياز به امكانات 

تخصصي‌تر، مادر را به تصميمي بزرگ رساند؛ سفر به امريكا. 
   سفر درماني به امريكا؛ اميدي كه به كابوس بدل شد

سال ۱۹۸۰، زماني كه مريم هفت‌ ساله بود، مادر و دختر راهي امريكا شدند. درمان‌هاي 
اوليه، نشانه‌هايي از پيشرفت داشت. تمرين‌هاي سنگين روزانه، فيزيوتراپي‌هاي مداوم و 
برنامه‌هاي توان‌بخشي باعث شد مريم پس از ماه‌ها تلاش، دوباره روي پاهايش بايستد. 
اميد، بار ديگ��ر در دل مادر جوانه زد، ام��ا اقامت در امريكا، فقط درمان نبود. مش��كلات 
رفت‌وآمد، اقامت و هزينه‌ها، دكتر پورزند را به فكر سرمايه‌گذاري و خريد مسكن انداخت، 

تصميمي كه به گفته خودش، نقطه آغاز فاجعه بود. 
   آشنايي با يك امريكايي و شكل‌گيري يك توطئه

در جريان خريد چند واحد آپارتمان، دكتر پورزند با مردي امريكايي آشنا شد، فردي كه 
بعدها او را »شياد« مي‌نامد. به روايت اين مادر، آن مرد وقتي متوجه ميزان دارايي او شد، 
با همدستي يك پزشك، نقشه‌اي براي تصاحب اموالش طراحي كرد. آنها با جعل اسناد 
پزشكي، مدعي ش��دند دكتر پورزند به بيماري رواني مبتلاست و صلاحيت نگهداري از 
فرزندش را ندارد. ادعايي كه به سرعت وارد روند قضايي شد و دادگاه محلي راچستر بدون 

توجه به قوانين بين‌المللي، رأيي ناعادلانه صادر كرد. 
   سلب حضانت؛ جدا كردن مادر از دختر

دادگاه، حضانت مريم را از مادر گرفت. پلي��س امريكا، دختر معلول را به زور به يك مركز 

خدمات اجتماعي منتقل كرد و دكتر پورزند نيز مدتي در يك بيمارستان رواني بستري 
شد. او بعدها فاش كرد که قاضي پرونده، همسر همان پزشكي است كه در اين ماجرا نقش 
داشته، ادعايي كه اسناد آن را منتشر كرده اس��ت. از آن پس، ملاقات‌هاي مادر و دختر 
محدود و تحت نظارت شد؛ ملاقات‌هايي كه هر بار با نش��انه‌هاي تازه‌اي از جراحت روي 

بدن مريم همراه بود. 
   آثار كبودي، سوختگي و نگراني‌هاي بي‌پاسخ

دكتر پورزند مي‌گويد در يكي از ملاقات‌ها، آثار سوختگي شديدی را روي بدن مريم ديده 
است. او بارها اين موضوع را به مسئولان مركز، دادگاه و حتي دادستاني كل امريكا گزارش 
داد، اما نه‌تنها رسيدگي نشد، بلكه به‌دنبال شكايت او به اتهام كودك‌آزاري، ملاقات‌ها به‌طور 
كامل قطع شد. او هشت سال در سيستم قضايي امريكا سرگردان بود؛ از شكايت عليه قاضي 

گرفته تا مكاتبه با دادستان كل، اما هر بار با درهاي بسته مواجه می‌شد. 
   بازگشت به ايران و آخرين تلاش‌ها

با نااميدی از دادخواهي در امريكا، دكتر پورزند به ايران بازگشت. او از طريق پليس اينترپل 
درخواست استرداد دخترش را مطرح كرد، اما هنوز اين روند به نتيجه نرسيده بود كه خبر 
رسيد مريم فوت كرده است. اول اكتبر ۱۹۹۶؛ تاريخي كه براي هميشه در ذهن اين مادر 
حك شد. علت فوت »خفگي« يا »صرع« اعلام شد، بي‌آنكه توضيح روشني ارائه شود. به 
درخواست مادر، پيكر مريم به ايران منتقل شد. جسد موميايي‌ شده بود و امكان بررسي 
دقيق علت مرگ وجود نداشت. با اين حال، آثار كبودي گسترده روي بدن، شك و ترديدها 
را بيشتر كرد. با وجود اصرار مادر، پيكر بدون انتقال به پزشكي قانوني دفن شد، تصميمي 

كه بعدها به يكي از نقاط مبهم پرونده تبديل شد. 
   دادخواهي جهاني؛ از لاهه تا تهران

دكتر پورزند پس از اين واقعه، شكايت خود را در دادگاه بين‌المللي لاهه مطرح و درخواست 
غرامت ۱۳۲ ميليارد دلاري را ارائه كرد، رقمي كه به گفت��ه او، قرار بود صرف حمايت از 
كودكان معلول ايراني شود. او حتي به كوفي عنان، دبيركل وقت سازمان ملل نامه نوشت 
و سازمان ملل را به بي‌طرف نبودن در رسيدگي به پرونده متهم كرد. پاسخ‌ها اما مبهم و 

نااميدكننده بود. 
   پذيرش شكايت در ايران؛ روزنه‌اي از اميد

پس از س��ال‌ها پيگيري، دستگاه قضايي ايران ش��كايت او عليه دولت امريكا را پذيرفت. 
پرونده‌هاي متعدد تجميع  و س��رانجام به ش��عبه ۵۵ دادگاه امور بين‌الملل ارجاع شد. 
نخستين جلسه رسيدگي در تيرماه ۱۳۹۲ برگزار شد، جلسه‌اي تاريخي براي اين مادر. اما 
نماينده‌اي از دولت امريكا در دادگاه حاضر نشد. قاضي پس از استماع اظهارات شاكي، ادامه 

رسيدگي را به جلسات بعد موكول كرد، جلساتي كه يا تشكيل نشد يا بي‌نتيجه ماند. 
   نظر كارشناسي و رأيي كه زخمي تازه بود

دادگاه براي بررسي علت مرگ از كارشناس پزشكي استعلام كرد. نظر كارشناسي، فوت 
مريم را ناشي از بيماري صرع دانس��ت و دلايل كافي براي اثبات قتل ارائه نشد. اين رأي 
منجر به تبرئه دولت امريكا از اتهام قتل شد. مادر مريم به اين نظر اعتراض كرد و خواستار 

ارجاع پرونده به هيئت كارشناسي ش��د، اما به دليل هزينه‌ و استناد دادگاه به نظر اوليه، 
اعتراض او پذيرفته نشد. 

   اعتراض‌هاي بي‌نتيجه؛ از قوه قضائيه تا مجلس
دكتر پورزند پس از صدور رأي، اعتراض خود را در مراجع مختلف از جمله كميسيون اصل 
۹۰ مجلس شوراي اسلامي مطرح كرد، اما اين اعتراض‌ها نيز راه به جايي نبرد. پرونده از 
نگاه سيستم قضايي، مختومه تلقي شد.  براي دكتر مينا پورزند، اين پرونده فقط يك دعواي 
حقوقي نيست؛ روايت زندگي مادري است كه مي‌گويد عدالت، سال‌هاست پشت ديوارهاي 
سياست و قدرت جا مانده است. او هنوز معتقد است حقيقت مرگ مريم گفته نشده و دولت 
امريكا بايد پاسخگوي آنچه بر دخترش گذشته باشد. پرونده‌اي كه شايد در بايگاني‌ها بسته 
شده باشد، اما در قلب يك مادر هنوز باز است، مادري كه دادخواهي را نه براي خود كه براي 

همه كودكاني مي‌خواهد كه صدايشان هرگز شنيده نشد. 


